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حـــوزه حمل‌و‌نقل شـــدم، یادم هســـت 
کـــه کارهـــای مربوط بـــه ماشـــین‌هایی 
که داشـــتم را، خودم انجـــام دادم. برای 
همین هم بیشـــتر وقتم صرف اورهال و 
تعمیر ماشـــین‌هایم‌ می‌شـــود. از اورهال 
لـــذت  قدیمـــی  ماشـــین‌های  کـــردن 
می‌بـــرم و بـــا توجـــه بـــه درآمـــد محدود 
رانندگـــی، ایـــن کار را به‌عنـــوان فعالیتی 
جانبی انجام می‌دهم.« نوری از ســـابقه 
کاری خود در حوزه حمل‌ونقل مســـافری 
می‌گویـــد: »در ایـــن ده ســـال فعالیتـــم 
ترمینـــال  در  را  کاری‌ام  دوران  بیشـــتر 
زاینـــده‌رود گذرانـــده‌ام. در این مدت در 
خطـــوط مختلفـــی کار کـــردم؛ از جمله 
مســـیر اصفهان–زرین‌شـــهر، زرین‌شهر–

فولادشـــهر و باغ‌بهادران–شهرکرد. البته 
فعالیت‌هـــای مـــن فقـــط بـــه خطـــوط 
مســـافری محدود نمی‌شود و بخش‌های 
متنوعـــی را دربـــر می‌گیـــرد. بخشـــی از 
ویس‌های  ســـر بـــه  مربـــوط  مـــن  کار 
داخـــل شـــهری و بین‌شـــهری اســـت، 
بخشـــی دیگـــر به ســـرویس شـــرکت‌ها 
اختصـــاص دارد و بخـــش ســـوم شـــامل 
ســـرویس‌های دربســـتی و خارج از شهر 
می‌شـــود که بیشـــتر در روزهـــای تعطیل 
ویس‌ها  ســـر یـــن  ا می‌دهـــم.  انجـــام 
یـــک‌روزه، دو روزه و  گاهـــی ســـفرهای 
حتـــی ســـه روزه بـــه شـــهرهای مختلف 
داخل و خارج اســـتان اصفهان را شامل 
می‌شـــود.«  نوری بـــا این توضیـــح که در 
منطقـــه‌ای کـــه فعالیـــت می‌کنـــد، زنان 
بـــا  محدودیت‌هایـــی روبـــه‌رو هســـتند، 
می‌گویـــد: »در منطقـــه مـــا زنـــان بـــرای 
ســـفر رفتن باید همـــراه مـــردان یا چند 
ایـــن شـــرایط  نفـــر بزرگ‌تـــر باشـــند و 
فشـــار روحـــی و اجتماعـــی زیـــادی برای 
زنـــان ایجـــاد می‌کنـــد. زمانـــی کـــه من 
می‌خواســـتم این شـــغل را انتخاب کنم 
بـــا مخالفت‌هـــای زیـــادی از اطرافیانـــم 
روبـــه‌رو شـــدم. می‌دانســـتم شـــغل من 
به‌عنـــوان راننـــده مینی‌بـــوس در خطی 
کـــه می‌خواهـــم کار کنم مانند وســـایل 
نقلیـــه دیگـــر مثـــل اتوبـــوس و تریلـــی 
و  دارد  زیـــادی  تفاوت‌هـــای  و  نیســـت 
می‌دانســـتم کـــه مســـئولیت‌هایم فقط 
بـــه رانندگـــی محـــدود نمی‌شـــود و باید 
مدیریت کامل مســـافران، فروش بلیت 
و نگهـــداری مینی‌بوس را هـــم خودم بر 
عهـــده بگیرم، چـــون من هیچ شـــاگرد 
یا همـــکار دیگـــری نداشـــتم و نـــدارم و 
ناچارم همـــه مســـئولیت‌ها را به تنهایی 

انجـــام بدهم.«
 

امان از تبعیض‌های جنسیتی 
نـــوری بـــه مشـــکلات و تبعیض‌هایی که 
در جامعـــه به‌عنـــوان یک راننـــده زن با 
آن روبـــه‌رو شـــده، بـــا دلـــی پـــر توضیح 
می‌دهد: »بـــا وجـــود اینکـــه چندین بار 
به‌عنوان راننده نمونه شـــناخته شـــدم و 
حتی از شـــهردار اصفهان مدال خدمت 
دریافـــت کـــردم، اما شـــرکت‌های بزرگ 
صنعتـــی اصفهان بـــرای ســـرویس‌های 
کارکنان خـــود حاضر به پذیـــرش راننده 

نیستند.« زن 
او توضیـــح می‌دهـــد: »مـــن بـــا اینکـــه 

تشـــویق شـــدم و به ‌عنوان راننده نمونه 
مـــدال دریافـــت کـــردم و هیـــچ تخلفی 
ز  ا همچنـــان  شـــرکت‌ها  امـــا  نـــدارم 
اســـتخدام من خودداری می‌کنند. فکر 
می‌کنم این تصمیم‌ها ناشـــی از تبعیض 
جنســـیتی اســـت که هنوز در جامعه در 
برخی مشـــاغل دیـــده می‌شـــود. به نظر 
مـــن این شـــرکت‌ها نگـــران هســـتند با 
ورود یک راننـــده زن راه برای دیگران باز 
و مشـــکلاتی ایجـــاد شـــود، در حالی که 
در میـــان راننـــدگان مرد افـــرادی بودند 
کـــه ســـابقه اعتیـــاد داشـــتند و بارهـــا با 
خودرویشـــان تخلـــف و حتـــی تجربـــه 
امـــا  حادثه‌هـــای خطرنـــاک داشـــتند، 
بدون مشـــکل مجـــوز فعالیـــت دریافت 

می‌کننـــد.«
نـــوری می‌گویـــد: »وقتـــی مردی پشـــت 
فرمـــان می‌نشـــیند، اغلب مـــردم تصور 
می‌کننـــد کـــه او راننده‌ای ماهر اســـت، 
حتی اگـــر این‌طور نباشـــد؛ چـــرا که باور 
عمومـــی این اســـت که رانندگـــی مردان 
بهتـــر اســـت. امـــا وقتـــی زنـــی رانندگی 
می‌کنـــد، نگاه‌هـــا پـــر از تعجـــب و گاهی 
مسخره می‌شـــود. یادم می‌آید در همان 
روزهـــای اول کارم بچه‌هـــای مدرســـه‌ای 
پـــس از پیـــاده شـــدن از مینی‌بـــوس، با 
خنده و شـــوخی به‌هـــم گفتند: »ممنون 
که ما را نکشـــتید!« همین جمله ســـاده 
نشـــان می‌دهـــد کـــه جامعـــه چـــه نگاه 
منفـــی و طنزآمیزی نســـبت بـــه رانندگی 
زنـــان دارد. البتـــه مـــن می‌دانـــم که این 
نگاه تبعیض‌آمیـــز و نگرش منفی جامعه 
نســـبت به توانایی‌هـــای رانندگـــی زنان 
ریشـــه در تلقین‌های نادرست از گذشته 

دارد.«

نوری می‌گویـــد: »در جامعه مـــا، زنان به‌ 
عنـــوان راننـــده جدی گرفته نمی‌شـــوند 
و حتـــی خودمان هـــم گاهی بـــاور داریم 
کـــه رانندگی مردانه اســـت. بـــه نظر من 
ایـــن بـــاور نوعی تلقیـــن اســـت؛ تلقینی 
که شـــاید هیـــچ پایه واقعی نـــدارد و باید 

تغییـــر کند.« 
 

باید عاشق کارت باشی تا دوام 
بیاوری

صنعـــت  قعیـــت  مو ه  ر بـــا ر د ی  ر نـــو
حمل‌ونقل و وضعیـــت اقتصادی در این 
صنـــف توضیح می‌دهد: »در چند ســـال 
اخیـــر قیمـــت ســـوخت تغییـــر چندانی 
نداشـــته، امـــا هزینـــه قطعـــات خـــودرو 
چندین برابر شده اســـت. کاهش تعداد 
مسافران و کم شـــدن حجم کاری باعث 
شـــده برخی رانندگان کـــه مینی‌بوس یا 
اتوبـــوس، ماشـــین و... خریـــده بودند، 
ناچـــار بـــه فـــروش آن شـــدند؛ بویـــژه 
خودروهایی کـــه با گازوئیل کار می‌کنند. 
شـــرکت‌ها هم بـــرای جبـــران هزینه‌ها، 
ســـرویس‌های خـــود را بـــا قیمت‌هـــای 
پاییـــن ارائـــه می‌کنند تا فقط بخشـــی از 
مخارج خودروهـــا تأمین شـــود، اما این 
اقدامـــات در نهایـــت بـــه آســـیب دیدن 
کلی ایـــن صنعـــت منجر شـــده اســـت. 
بـــه نظـــر مـــن فعالیت‌هـــای حمل‌ونقل 
مانند مسافرکشـــی و باربری دیگر صرفه 
اقتصادی ندارد و ســـرمایه‌گذاری در این 
حوزه نســـبت به نگهداری پول در بانک 
یـــا خرید طلا ســـود کمتـــری دارد. چون 
اســـتهلاک خودروها، هزینه‌هـــای بیمه، 
مشـــکلات و قوانیـــن حمل‌ونقـــل و... 
عوامل اصلی هســـتند که این کسب‌وکار 

را بـــرای ســـرمایه‌گذاران بی‌جاذبه  کرده 
اســـت. ادامه فعالیـــت در ایـــن صنعت 
دیگر اقتصادی نیســـت، چون درآمدها و 
سودها بشـــدت کاهش یافته و هزینه‌ها 
و مشـــکلات قانونی و عملیاتی بسیار زیاد 
شده اســـت و باید حتماً عاشـــق این کار 

باشـــی تـــا در آن دوام بیاوری.«
نـــوری با اشـــاره بـــه اینکـــه از بازســـازی 
مینی‌بوس‌های قدیمـــی، لذت می‌برد و 
این کار برایش حـــس خوبی دارد، درباره 
بـــه ماشـــین‌ها  زیـــادش  علاقه‌منـــدی 
بویـــژه مینی‌بوس‌هـــا می‌گویـــد: »یکـــی 
از مینی‌بوس‌هایـــم را طـــوری درســـت 
کـــرده‌ام که در ایران نمونـــه‌اش کم‌نظیر 
اســـت چـــون از سیســـتم‌های خاصـــی 
در آن اســـتفاده کـــردم. کار کـــردن روی 
ت  ا تغییـــر و  ت  ا تعمیـــر  ، شـــین‌ها ما
آنهـــا برایـــم لذت‌بخـــش اســـت و ایـــن 
فعالیت‌هـــا همـــه‌اش از عشـــقی اســـت 
کـــه بـــه کارم دارم. با وجود ســـختی‌های 
اقتصادی و مشکلات معیشـــتی، از کار و 
درآمدم راضی هســـتم چون عاشق کارم 
هســـتم. با اینکه بارها در حین رانندگی 
گریه کردم و احســـاس ناامیدی داشتم، 
اما اگـــر بازهم بـــه عقب برگـــردم بازهم 
رانندگـــی را دوســـت دارم و آن را انتخاب 
می‌کنم. اما امیدوارم شـــرایط معیشـــتی 
و تســـهیلات رفاهی برای همـــه رانندگان 

و فعـــالان ایـــن حوزه بهتر شـــود.«
 

آرزویی برای تحول در صنعت 
مینی‌بوس ایران

به اعتقاد نوری زبان انگلیســـی می‌تواند 
تـــازه روی کار و زندگـــی‌اش  دریچـــه‌ای 
بگشـــاید. از ایـــن رو چند ســـالی اســـت 
تصمیـــم گرفته این زبـــان را به طور کامل 
یاد بگیـــرد. او برای این کار از فرصت‌های 
کوچـــک و زمان‌هـــای آزادش اســـتفاده 
کـــرده و حـــالا تلاش‌هایش نتیجـــه داده 
و او بـــا اضافـــه شـــدن ایـــن توانایـــی به 
توانایی‌هـــای قبلـــی‌اش‌ در محیـــط کار 
اعتمـــاد به ‌نفس بیشـــتری پیـــدا کرده و 
فکر می‌کند ســـفرهای خارجـــی می‌تواند 
برایش تجربـــه‌ و فرصت‌های تازه‌ای برای 
پیشـــرفت شـــغلی‌اش فراهـــم کنـــد. در 
حقیقت یادگیـــری زبان برایش فقط یک 
مهـــارت نبـــود، بلکه پلی شـــد به ســـوی 
رشـــد، تجربه‌های نو و آینده‌ای روشن‌تر. 
نوری بـــا این آرزو که دوســـت دارد تحولی 
ایـــران ایجـــاد  در صنعـــت مینی‌بـــوس 
کند دربـــاره آرزوهـــا و اهـــداف آینده‌اش 
بیشـــتر توضیـــح می‌دهـــد و می‌گویـــد: 
نمایشـــگاهی  روز  یـــک  دارم  »دوســـت 
بـــزرگ با نـــام خـــودم در زمینه خـــودرو، 
ی  شـــین‌ها ما و  س  مینی‌بـــو ه  یـــژ بو
ســـنگین داشـــته باشـــم. یکی از اهداف 
اصلـــی‌ام ایـــن اســـت که اگـــر مدتـــی از 
ایـــران خارج شـــدم هـــم بتوانـــم همین 
کار را در کشـــورهای دیگـــر ادامـــه بدهم 
و تجربه‌هـــای بین‌المللـــی در رانندگـــی 
ســـنگین، چـــه در حـــوزه ترانزیـــت و چه 
در بخش مســـافری یـــا باری، به دســـت 
بیـــاورم. دوســـت دارم تمام مســـیرهای 
اروپا را رانندگـــی کنم و تجربه‌های تازه‌ای 

به دســـت بیـــاورم.«

من با اینکه 
تشویق شدم 

و به ‌عنوان 
راننده نمونه 

مدال دریافت 
کردم و هیچ 

تخلفی ندارم 
اما شرکت‌ها 

همچنان از 
استخدام من 

خودداری 
می‌کنند. فکر 

می‌کنم این 
تصمیم‌ها 

ناشی از تبعیض 
جنسیتی 

است که هنوز 
در جامعه در 

برخی مشاغل 
دیده می‌شود. 
به نظر من این 

شرکت‌ها نگران 
هستند با ورود 
یک راننده زن 

راه برای دیگران 
باز و مشکلاتی 

ایجاد شود

در گذشته‌ای 
نه چندان دور 
تقلید رفتاری 

نوجوان از 
شخصیت‌های 

تلویزیونی و یا 
ورزشی بود. 

اما امروزه 
هرشخصی فقط 

با در دست 
داشتن دوربینی 
و اشتراک‌گذاری 

آن در صفحه 
خود می‌تواند 

دنبال‌کننده‌های 
زیادی را جذب 

کند و به فرد 
شناخته شده‌ای 

تبدیل شود. 
وقتی نوجوان 

هزاران کامنت 
را زیر پستی 

با محتوای 
خطرناک 

می‌بیند به این 
فکر نمی‌کند 

که تقلید از این 
محتوا برای جان 
او خطرناک است

»همیشـــه به‌عنـــوان عضـــو کوچکـــی از 
ســـعی  ر  کشـــو حمل‌و‌نقـــل  معـــه  جا
کـــردم چهـــره خـــوب و قابـــل قبولـــی از 
یک راننـــده زن را در جامعـــه به نمایش 
بگـــذارم، چون مـــن نماینـــده‌ای از این 
قشـــر زحمتکش هســـتم.« نوری راننده 
مینی‌بوس ۳۹ ســـاله که 10 ســـالی است 
در ایـــن حـــوزه فعالیت می‌کند بـــا بیان 
ایـــن جمـــات می‌گویـــد: »ورودم به این 
حرفـــه کاملاً اتفاقی بـــود. در یک معامله 
ناچار شـــدم به جای طلبـــم مینی‌بوس 
بگیرم. آن زمان بیشـــتر بـــه فکر فروش 
ســـریع آن و خریـــد یـــک شاســـی‌بلند 
بودم. بـــا شـــوخی آن موقـــع می‌گفتم؛ 
اگـــر نتوانـــم مینی‌بـــوس را بفروشـــم، با 
آن کار می‌کنـــم! همین شـــوخی ســـاده، 

نقطه‌ شـــروع مســـیر تازه‌ای در زندگی‌ام 
شـــد. بعـــد از پرس‌وجـــو درباره شـــرایط 
رانندگـــی ماشـــین‌های ســـنگین بـــرای 
زنـــان، متوجه شـــدم هیـــچ محدودیتی 
بـــرای فعالیتـــم وجود نـــدارد و فقط باید 
مدارک لازم را می‌گرفتـــم. کم‌کم متوجه 
شـــدم که چقدر به این کار علاقه‌مندم. 
به نظرم حضور زنـــان در عرصه رانندگی 
بـــا ماشـــین‌های ســـنگین در مناطقـــی 
مثـــل شـــهرها و روســـتاهای دورتر نوعی 
تابوشـــکنی اســـت. زنـــان می‌تواننـــد در 
هر حرفـــه‌ای توانایی‌های خود را نشـــان 
بدهنـــد، امـــا ایـــن کار بایـــد در شـــرایط 
مناســـب و با فراهم بـــودن امکانات لازم 
انجام شـــود، چـــون در غیر ایـــن صورت 

ممکن اســـت نادیـــده گرفته شـــوند.«

حفظ حرمت رانندگان ماشین‌های 
سنگین

او با تأکید بر اهمیـــت حفظ حرمت این 
حرفـــه می‌گوید: »رانندگی ماشـــین‌های 
سنگین میراث کســـانی است که جوانی 
خـــود را در جاده‌ها گذرانده و عمرشـــان 
را در ایـــن مســـیر صـــرف کرده‌انـــد. بـــه 
همیـــن دلیـــل احترام بـــه این پیشـــینه 
نباید تحت‌الشـــعاع تغییـــرات اجتماعی 

بگیرد.«  قرار 
 ویژگی‌هـــای شـــخصیتی‌ مثل صبـــر زیاد 
و روحیـــه مثبـــت، نوری را در این شـــغل 
موفق کرده اســـت و امروز او با رضایت از 
انتخابش، در حرفه‌ای مشغول است که 
تـــا یک دهـــه قبل حتـــی بـــه آن فکر هم 
نکرده بود. او می‌گوید: »از روزی که وارد 

»هرکـــس تـــو ایـــن دنیـــا دلخوشـــی‌ای دارد، عـــده‌ای مثل مـــن همه دلخوشی‌شـــان 
ماشین‌شـــان اســـت، کار کردن که فقط خانه‌داری و پشـــت میز نشســـتن نیست.« این 
جملات‌ فاطمه نـــوری، اولین راننـــده زن مینی‌بوس خط اصفهان-زرین‌شـــهر و راننده 
نمونه پایه یک و دارنده نشـــان خدمت اســـت که از ســـال ۹۳ با نشســـتن پشت فرمان 
مینی‌بوس و جابه‌جایی مســـافران، مســـیر شـــغلی متفاوتی را انتخاب کرد؛ شـــغلی که 
در جامعـــه ما، زنان کمتر ســـراغش می‌روند. او با دل‌قرص و امید این شـــغل ســـخت و 
پرچالـــش را انتخـــاب کرد. البتـــه او هم مثل خیلـــی‌ از زنان برای ورود به این شـــغل که 
ســـال‌ها در انحصـــار مردان بـــوده، اوایل نگران قضاوت شـــدن بـــود اما به هـــر طریق می‌خواســـت تابوی حضور زنان در مشـــاغل 
ســـنگین حمل‌ونقـــل در منطقه خود را بشـــکند. او حـــالا با وجود تبعیض‌ها و ســـختی‌های فراوان، عشـــق به کار و امیـــد به آینده را 

دســـتمایه ادامه مســـیرش کرده و روایتگـــر تجربه‌های متفاوتی در صنعت حمل‌ونقل شـــده اســـت. 

گزارش

مرجان قندی

گروه گزارش

موج جدید چالش‌های اینستاگرامی ، نوجوانان را به میدان بازی خطرناک می‌کشاند

 لطفاً  لایک کنید!
پرونده تشـــکیل می‌شـــود و موارد بسیاری 
هـــم رســـیدگی شـــده اســـت.« پاشـــایی 
توضیـــح می‌دهـــد: »بخـــش عمـــده ایـــن 
فعالیت‌هـــا در اینســـتاگرام رخ می‌دهـــد. 
بســـیاری از افـــرادی کـــه احضـــار می‌کنیم 
ادعـــا می‌کننـــد نمی‌دانســـتند رفتارشـــان 
جرم است، اما رســـیدگی قضایی براساس 
میـــزان خســـارت مادی یـــا معنـــوی انجام 
می‌شـــود و حکـــم نهایـــی را دادگاه صـــادر 
می‌کند.« او به چند نمونه اشـــاره می‌کند: 
»مواردی داشـــتیم کـــه پدری بـــرای جلب 
مخاطـــب، فرزنـــدش را بـــه خـــوردن مواد 
نامتعـــارف مثل فلفل یا حتی خمیر دندان 
وادار کـــرده بود. یـــا ویدیوهایی با محتوای 
حیوان‌آزاری، کـــودک‌آزاری، تخریب محیط 
زیســـت و خشـــونت خانگـــی. این مـــوارد 
بـــه دلیـــل جریحـــه‌دار کردن احساســـات 
عمومی، مصـــداق جرم هســـتند و پرونده 
قضایـــی بـــرای منتشـــرکنندگان تشـــکیل 
شـــده اســـت.« پاشـــایی می‌گوید :»حتی 
انتشـــار محتـــوای مخـــرب در گروه‌هـــای 
خانوادگـــی نیـــز می‌توانـــد مقدمـــه وایرال 
شـــدن و در نتیجه پیگیری قضایی باشـــد 
پرونده‌ای داشـــتیم که پـــدری کودک خود 
را بـــه مصرف مـــواد مخدر ترغیـــب می‌کرد 
و فیلـــم آن در ســـطح جهانی پخش شـــد. 
ایـــن پرونـــده با جدیـــت پیگیـــری و حکم 
قضایی صـــادر شـــد.« او روند رســـیدگی را 
چنیـــن توضیـــح می‌دهـــد: »پرونده‌هـــا یا 
با شـــکایت خصوصی تشـــکیل می‌شوند یا 
از طریـــق رصـــد پلیس فتا. پس از کســـب 
دســـتور قضایی، فـــرد احضار می‌شـــود. در 
موارد ســـاده‌تر از او خواسته می‌شود ویدیو 
را حـــذف کند، اما اگر موضوع حساســـیت 
بیشتری داشته باشـــد، تصمیم با دستگاه 
قضایی اســـت که ممکن اســـت به حذف 
کامل صفحـــه یا مجازات‌هـــای دیگر منجر 

» . شود

هیجان‌طلبی در شبکه‌های 
اجتماعی

ســـنین نوجوانـــی زمانـــی بـــرای کســـب 
هویـــت اســـت. درحقیقت الگوبـــرداری از 
اشخاص شـــناخته شـــده یکی از مواردی 
اســـت کـــه نوجـــوان بـــرای شـــکل‌گیری 

هویـــت خود به صـــورت ناخـــودآگاه انجام 
می‌‌‎دهـــد. در گذشـــته‌ای نه چنـــدان دور 
تقلیـــد رفتاری نوجوان از شـــخصیت‌های 
تلویزیونـــی و یـــا ورزشـــی بود. امـــا امروزه 
هرشـــخصی فقـــط با در دســـت داشـــتن 
یـــک دوربیـــن و اشـــتراک‌گذاری آن در 
صفحه خـــود می‌توانـــد دنبال‌کننده‌های 
زیـــادی را جـــذب کنـــد و به فرد شـــناخته 
شـــده‌ای تبدیـــل شـــود. وقتـــی نوجـــوان 
هـــزاران کامنت را زیر پســـتی بـــا محتوای 
خطرنـــاک می‌بینـــد به این فکـــر نمی‌کند 
کـــه تقلیـــد از ایـــن محتـــوا برای جـــان او 
خطرنـــاک اســـت، بـــرای او فقـــط تأییـــد 
اجتماعی و دیده شـــدن توســـط دیگران 
ارزشـــمند اســـت. علیرضا شـــریفی یزدی 
اســـتاد دانشگاه و جامعه‌شناس با گرایش 
روانشناســـی اجتماعـــی نیـــز در این‌بـــاره 
بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: »اگـــر بـــه مراحل 
رشـــد نوجوانـــان دقت کنیـــم می‌فهمیم 
کـــه یکـــی از ویژگی‌هـــای مهم ایـــن دوره 
ریســـک‌پذیری اســـت. تمایـــل بـــه تجربه 
کـــردن، شـــهرت‌طلبی و دیـــده شـــدن 
از ویژگی‌هـــای بـــارز بلـــوغ و نوجوانـــی 
اســـت. به همیـــن دلیل زمانی کـــه ابزاری 
مثـــل شـــبکه‌های اجتماعـــی در اختیـــار 
نوجوانـــان قرار می‌گیرد ایـــن ویژگی‌ها به 
ســـادگی می‌توانند تقویت شـــوند. بازدید 
بیشـــتر در پـــی اشـــتراک‌گذاری عکس یا 
ویدیـــو باعث می‌شـــود تـــا نوجـــوان خود 
را درگیـــر چالش‌هـــای مختلـــف چه‌بســـا 
خطرنـــاک کنـــد. چالش‌هایـــی کـــه در 
فضای مجازی بیشـــتر توســـط نوجوانان و 
جوانان می‌بینیـــم عمدتاً با هـــدف دیده 
شـــدن به اشـــتراک گذاشته می‌شـــود. در 
نتیجـــه بازدیـــد زیـــاد منجر به احســـاس 
شهرت در نوجوان می‌شـــود. اگر نوجوان 
بـــا تولیـــد محتـــوا بتوانـــد بـــه درآمدزایی 
برســـد، احســـاس اســـتقلال و آزادی بـــه 
او دســـت می‌دهـــد. بخـــش مالـــی تولید 
محتوا ممکن اســـت بـــرای بزرگســـالان، 
چنـــدان مهم نباشـــد. اما همین مســـأله 
نیـــروی محرکـــی بـــرای نوجـــوان اســـت 
تـــا بـــا انجـــام چالش‌هـــای خطرنـــاک به 
بازدیـــد بیشـــتری دســـت یابد.« شـــریفی 
معتقـــد اســـت اختـــالات شـــخصیتی از 

دیگر مسائلی اســـت که زمینه ورود فرد به 
چالش‌هـــای خطرنـــاک را فراهم می‌کند. 
مطالعـــات علمـــی ثابـــت کرده اســـت که 
افراد بـــا اختـــالات شـــخصیتی همچون 
بیـــش فعالـــی، شـــخصیت ضداجتماعی 
و شـــخصیت نمایشـــی بیشـــتر به سمت 
تولید محتـــوای خطرنـــاک می‌روند چون 
قســـمتی از مغـــز که مســـئول احســـاس 
ترس اســـت در ایـــن افراد کمتـــر فعالیت 

می‌کنـــد.«
بـــه گفته این جامعه‌شـــناس، نوجوانی که 
زمـــان زیـــادی را در شـــبکه‌های اجتماعی 
ثیـــر  تأ تحـــت  یـــج  ر به‌تد نـــد  ا ر می‌گذ
محتواهای آن قرار می‌گیـــرد. او می‌گوید: 
»الگوریتم‌هـــای اینســـتاگرام و تیک‌تـــاک 
نیز با هدف نگه‌داشـــتن کاربـــر در برنامه، 
معمولاً ویدیوهای پرتنش‌تر مثل محتوای 
ترســـناک، خطرنـــاک یـــا خشـــم‌برانگیز را 
بیشـــتر در معـــرض دیـــد قـــرار می‌دهند. 
همیـــن رونـــد باعـــث می‌شـــود محتـــوای 
ناایمن چنـــد برابـــر بیشـــتر از ویدیوهای 
معمولی به نوجـــوان نمایش داده شـــود. 
مشـــاهده محتواهـــای خطرنـــاک روحیه 
خشـــونت‌طلبی را در نوجـــوان بالا می‌برد 
و افراد ناخـــودآگاه چه به صـــورت کلامی و 
چه به صورت فیزیکی به خشـــونت تمایل 
بیشـــتری نشـــان می‌دهند. ارتباط مداوم 
افراد با محتوای پرچالش و خشـــونت‌آمیز 
احســـاس ناامنـــی و بی‌ثباتـــی را در آنهـــا 
تقویت می‌کند. مطالعات نشـــان می‌دهد 
مشـــاهده مکـــرر ویدیوها یـــا عکس‌های 
خشـــونت‌آمیز و خطرنـــاک در برخـــی از 
مـــوارد منجـــر بـــه افســـردگی و اضطـــراب 
دائمـــی می‌شـــود و او را بـــه ســـمت تقلید 

ســـوق می‌دهد.«
شـــریفی نقـــش خانـــواده و مدرســـه را در 
زمینـــه هیجان‌طلبـــی جوانـــان بســـیار 
مهم می‌دانـــد. به گفتـــه او دوره نوجوانی 
آمیختـــه شـــده با هیجـــان اســـت و یکی 
از مراحـــل اصلی رشـــد نوجوانان اســـت. 
از تخلیـــه  بـــرای جلوگیـــری  او  راهـــکار 
هیجـــان آنهـــا بـــا روش‌هـــای خطرناک، 
و  بدنـــی  فعالیت‌هـــای  دیگـــر  و  ورزش 
هیجانـــی اســـت کـــه راهـــی بـــرای تخلیه 

ایمـــن هیجان اســـت.

 

حجـــم زیـــادی از محتوایی که امـــروز در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی تولید می‌شـــود، 
بـــرای  بـــرای اطلاع‌رســـانی، بلکـــه  نـــه 
جذب بازدیـــد و بالا بردن تعامل اســـت. 
وابســـتگی درآمـــد بلاگرهـــا بـــه لایـــک و 
کامنـــت، آنهـــا را بـــه ســـمت رفتارهـــای 
هیجانـــی و گاهـــی خطرناک ســـوق داده 

اســـت. بـــا نگاهی کوتـــاه به اینســـتاگرام 
و دیگـــر پلتفرم‌هـــا ماننـــد تیک‌تـــاک و 
یوتیـــوب ویدیوهایـــی دیـــده می‌شـــود 
کـــه افـــراد بـــدون هیـــچ ابـــزار ایمنـــی از 
ارتفاعـــات بـــالا می‌رونـــد، از ســـازه‌های 
نیمـــه‌کاره آویـــزان می‌شـــوند یـــا حرکاتی 
انجـــام می‌دهنـــد کـــه در دنیـــای واقعی 
ترســـناک اســـت، امـــا در فضـــای مجازی 
بـــا تحســـین و تشـــویق همراه می‌شـــود. 
در ســـال‌های اخیـــر ایـــن رونـــد در میان 
بلاگرهای ایرانی نیز شـــدت گرفته است. 
الـــف.ل یکـــی از افـــرادی بود کـــه با ثبت 
تصاویـــر پرخطـــر دنبال‌کننـــدگان زیادی 
جذب کرد و امســـال در یک حادثه حین 

موتورســـواری جان خود را از دســـت داد. 
بـــا این‌ حـــال ایـــن ماجـــرا باعـــث توقف 
تولید چنین محتواهایی نشـــد و بسیاری 
همچنـــان بـــرای جلـــب توجـــه بیشـــتر، 
ســـراغ رفتارهـــای پرریســـک می‌رونـــد؛ 
رفتارهایـــی کـــه افـــراد بـــا هـــر بازدیـــد 
و لایـــک جســـورتر می‌شـــوند. امـــا نکتـــه 
مهم این اســـت کـــه پیامد ایـــن محتواها 
تنهـــا متوجـــه تولیدکننـــدگان نیســـت؛ 
نوجوانـــان با مشـــاهده و الگوبـــرداری از 
چنیـــن ویدیوهایی بـــرای تجربه هیجان 
لحظـــه‌ای ممکن اســـت جان خـــود را به 
خطـــر بیندازنـــد. نمونه‌هـــای جهانـــی و 
داخلی ایـــن رفتارها کم نیســـت. چالش 

Kiki Challenge در ســـال ۱۳۹۷، کـــه 
افـــراد را بـــه پیـــاده شـــدن از خـــودرو در 
حـــال حرکـــت ترغیـــب می‌کـــرد، بـــرای 
چند نوجـــوان ایرانی حادثـــه آفرید. موج 
دیگـــری از چالش‌هـــا شـــامل خـــوردن 
غ خام  مواد غیرمتعـــارف ماننـــد تخم‌مر
یـــا ســـس‌های بســـیار تنـــد بـــود کـــه به 
مســـمومیت تعـــدادی از دانش‌آموزان در 
تهـــران و کـــرج انجامید. ســـال گذشـــته 
اســـپری  بـــا  آتش‌زنـــی  »چالـــش  نیـــز 
خوشـــبوکننده« میـــان برخـــی نوجوانان 
رواج یافت و به ســـوختگی شـــدید دست 
یک پســـر ۱۶ســـاله و مصدومیت چند نفر 

دیگـــر منجر شـــد.
 

چالش خطرناکی که پای پلیس را 
به میان می‌کشد

ســـرهنگ رامیـــن پاشـــایی، رئیـــس مرکز 
امـــداد و فوریت‌های ســـایبری درباره ابعاد 
قانونی و پیامدهـــای اجتماعی محتواهای 
در  اجتماعـــی  شـــبکه‌های  در  پرخطـــر 
گفت‌وگو بـــا »ایران« می‌گوید: »رســـیدگی 
برعهـــده  فقـــط  پرخطـــر  محتـــوای  بـــه 
پلیـــس فتـــا نیســـت بلکه بســـته بـــه نوع 
مثـــل  دیگـــری  دســـتگاه‌های  تخلـــف، 
مراجـــع قضایـــی و پلیـــس انتظامـــی نیز 
وارد عمـــل می‌شـــوند. بیشـــترین گروهی 
ایـــن محتواهـــا قـــرار  کـــه تحـــت تأثیـــر 
می‌گیرنـــد نوجوانان و جوانان هســـتند.« 
او می‌گویـــد: »چالش‌هایی که بیشـــترین 
حجـــم گـــزارش را بـــه خـــود اختصـــاص 
می‌دهد، شـــامل شـــوخی‌های نامتعارف، 
توهین بـــه قومیت‌ها و مناســـک مذهبی 
و همچنین ویدیوهایی موسوم به دوربین 
مخفی اســـت. این نـــوع محتواهـــا اگرچه 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی رایج شـــده‌اند، 
امـــا در بســـیاری موارد بـــه رنجـــش افراد، 
نقض حریم شـــخصی یا خدشه‌دار شدن 
عفت عمومی منجر می‌شـــوند. در صورت 
دریافـــت گـــزارش، بـــرای منتشـــرکننده 

گزارش

کیمیا آقابگلو

گروه گزارش

»فاطمه نوری«، اولین راننده زن مینی‌بوس در خط اصفهان–زرین‌شهر

یک شوخی ساده، راننده جاده‌ام کرد

نـــوری از صفـــر تـــا صـــد تعمیـــرات و حتـــی 
اورهال کامـــل مینی‌بوس‌هایش را خودش 
انجـــام می‌دهـــد. او با مهـــارت و پشـــتکار، 
همـــه مراحل مکانیکی و فنی از باز کـــــردن 
قطعـــات موتـــور گرفته تـــا مونتاژ دوبـــاره را 

شـــخصاً مدیریـــت می‌کند


